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دکتر سید سجاد ایزدهی
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی

مبارزی که گرفتار »عقـلانیت ابزاری« نشد

گمشده در شهر

قیام شهید نواب صفوی و تأثیرش در پیشبرد تاریخ معاصر ما

کلانشهرها چگونه حیات ذهنی زنان را تغییر می دهند؟

بــه  معــروف  میرلوحــی  ســیدمجتبی 
نواب صفــوی، بنیانگذار و رهبر »جمعیت 
کتــاب  او  از  کــه  اســت  اســام«  فدائیــان 
»راهنمــای حقایــق« هــم به یــادگار مانده  
یــک  مختصــات  تشــریح  بــه  آن  در  کــه 
بــه   او  می پــردازد.  اســامی«  »حکومــت 
دلیل داشــتن رویکــرد انقابی، دینی، ملی 
و امت محوری، بی شــک حرکتی رو به جلو 
را در تاریــخ معاصــر مــا رقــم زد و نقش و 
عاملیــت او در تحــولات ملــی و دینــی مــا 
امــری غیرقابل انــکار اســت. او همچنیــن، 
اســرائیل،  بــا  مقابلــه  زمینــه  در  توانســت 
تقویــت وحــدت جهــان اســام و ترســیم 
الگویــی بــرای تأســیس حکومت اســامی 
الهامبخــش باشــد. مجموعــه دغدغه  ها و 
اقدامات شــهید نواب را می توان بخشــی از 
زمینه ها و بســترهایی دانست که در نهایت 

به تحقق انقاب اسامی منجر شد.
یکی از ویژگی های برجسته شهید نواب 
صفــوی این بود که »عقانیــت« و »غیرت 
دینــی« را توأمان بــه کار می گرفت. از آنجا 
کــه مقابلــه با یک نظــام و حاکمیــت جائر 
نمی توانــد فــارغ از عقانیت باشــد، چنین 
مبارزه ای نیازمند یک منطق پیشینی است 
و آن منطق پیشــینی برای نواب، بی تردید، 
تراث و پیشــینه ای بود که در اسام و تشیع 
وجود داشــت و در اقدامات خــود اغلب از 
علما کسب تکلیف می کرد و در این مسیر، 
بــه نظــم و منطــق جامعــی در خصــوص 
جمع توأمــان »ملیت« و »امت اســامی« 
رســیده بــود و رســیدن بــه چنیــن نظــم و 
منطقــی، بی تردید از رهگذر یک عقانیت 

وسیع میسر و محقق می شد.
و  مــادی  عقانیــت  دچــار  هیــچ گاه  او 
و در چهارچــوب عقانیتــی  نشــد  ابــزاری 
می اندیشید و عمل می کرد که در »رویکرد 
بــه  برخــی،  دارد.   موضوعیــت  انقابــی« 
اشــتباه می پندارنــد کــه »انقابی گــری« با 
»عقانیت« ســازگار نیســت؛ امــا واقعیت 
این اســت که انقابی گری اساســاً مبتنی بر 
یک عقانیت و اهداف پیشــینی است که با 
عقانیت ابزاری،  عــادی و عرفی که هزینه 
دادن بــرای یــک هــدف را نهــی می کنــد، 
بــا  کــه متناســب  تفــاوت دارد. عقانیتــی 
انقابی گــری معنا می شــود، تحقق غایات 
را مقدم دانســته و شهادت در این مسیر را 

ضــروری می داند. این جنــس از عقانیت 
را می تــوان در جریــان جنــگ تحمیلــی و 
پیروزی انقاب هم دید و چه بسیار کسانی 
که بــا این منطــق و عقانیت جــان خود را 
فــدای انقــاب، وطــن و ارزش هــا کردند تا 
در نهایــت دیگرانــی به آســایش و آرامش 
برســند و عماً تحقق جامعــه مطلوب، به 
واســطه فدا شــدن افرادی همچون ســردار 
ســلیمانی ها، شــهدای امنیــت و شــهدای 
حــرم و... محقــق خواهــد شــد و عقانیت 
آنــان، عقانیتــی مبتنــی بــر دیــن و بــرای 
تأمیــن امنیــت و آرامــش مــردم و تأمیــن 

جامعه ای مطلوب است.
بــا توجــه بــه کارنامــه مبارزاتــی شــهید 
نواب، »مشــی جهــادی« او را می توان در 6 

مؤلفه خاصه کرد:
برجســته ترین  از  انقابــی«  »غیــرت   .1
ویژگی هــای مشــی جهــادی شــهید نــواب 
صفوی بــود. او غایتی برای فعالیت هایش 
ترســیم کرده  بود و تمام تاش اش را برای 
تحقق آن به کار می گرفت. بر این اســاس، 
اگر قرار باشد »شخص انقابی« را تعریف 
و معنــا کنیــم، بی تردیــد، شــخصی اســت 
کــه بــه وضــع موجــود رضایــت نمی دهد، 
اســت،  جلــو  ســمت  بــه  و  نوگــرا  همــواره 
هدفــی را بــرای خــود تعریــف کــرده و آن 
را مقــدس می شــمارد، بــرای هــدف خــود 
هزینــه می دهد و در راه رســیدن به آن هم 
عماً ســاکت نمی نشیند. اگر انقابی بودن 
را اینگونــه معنــا کنیــم، بنابرایــن یکــی از 

ویژگی های نواب، مشی انقابی  او است.
2. »وطن گرایی« شــاخصه دیگر مشــی 
مبارزاتی شهید نواب است. رهانیدن وطن 
از ســلطه و اســتکبار یکــی از دغدغه هــای 
محــوری او بــود و در موضوعاتــی همچون 
ملــی شــدن صنعت نفت که عمــاً هویت 
ملی تحت الشــعاع قــرار می گرفــت، ورود 
جدی می کرد و برای آن هم هزینه می داد.

دغدغه منــد  صفــوی  نــواب  شــهید   .3
»امت اســامی« بود. بــه همین دلیل برای 
تــاش  اســام  جهــان   در  وحــدت  ایجــاد 
بسیاری می کرد و مبارزه با دشمن مشترک 
جهان اسام یعنی رژیم صهیونیستی، چه 
در داخل ایران و چه در جهان اســام، جزو 
اولویت هــای او بــود. بنابرایــن بــرای نواب 
بحث »امت« و »ملیــت« توأمان ضرورت 

داشت.
4. مرحوم شــهید نواب صفوی نســبت 

بــه کژی هــا و ناراســتی هایی کــه در جامعه 
مشــاهده می کــرد بی تفاوت نبــود و خود را 
موظــف می دانســت در جهــت اصاح آن 
اقدامی انجام دهد اما می کوشید تا اقدام و 
رفتار خود را به رأی و فتوای مراجع مستند 

کند.
حکومــت  تشــکیل  و  »تأســیس   .5
اســامی« از دغدغه هــای محــوری شــهید 
نــواب صفوی بــود؛ آن هــم در زمانه  ای که 
بحــث تأســیس حکومــت اســامی اساســاً 
مســأله عمــوم و خــواص جامعــه نبــود. او 
جزء نخســتین اشــخاصی بود که »تأسیس 
در  و  کــرد  مطــرح  را  اســامی«  حکومــت 
این راســتا کتاب نوشــت. البته قرائت او در 
خصوص تأســیس حکومت اســامی بنابر 
شــرایط آن زمــان، قرائت ناقصــی بود و به 
تدریج و در گــذر زمان به یک قرائت کامل 

بدل  شد.
نــواب  شــهید  مبارزاتــی  محتــوای   .6
صفــوی را می تــوان در مفاهیــم و اصولــی 
»نوگرایــی«،  »انقابی گــری«،  چــون 
ملــت  »ایجــاد  و  اســتکبار«  بــا  »مبــارزه 
و  همراســتا  کــه  کــرد  خاصــه  اســامی« 
حضــرت  مبارزاتــی  محتــوای  بــا  همــگام 
امــام خمینــی)ره( بــود هرچنــد که شــیوه 
مبارزاتــی او متفــاوت از حضــرت امام)ره( 
بــود. حضرت امــام)ره( متناســب با علم، 
مرجعیــت و مقبولیت علمــی و عملی که 
داشــتند ســعی کردند شــیوه مبارزه خود با 
نظــام جائــر را از رهگــذر آگاهی بخشــی به 
مردم پیش ببرند. اما شــهید نواب صفوی 
اگرچه با همــان اصول و محتوای مبارزاتی 
حضــرت امام)ره( حرکت می کرد اما برای 
هــم  اجرایــی  تکلیــف  و  مســئولیت  خــود 
قائــل بــود و بــه ایــن اعتبــار، اقدام هایی را 
در دســتور کار خود قرار مــی داد که چندان 
آگاهی بخشــی  رویکــرد  چهارچــوب  در 

نمی گنجید. 
کــه  نیســت  معنــا  بــدان  ایــن  البتــه 
ایشــان اعتقــادی بــه ایــن مهم نداشــت و 
هــم  کوشــش هایی  زمینــه  ایــن  در  اتفاقــاً 
داشــت ولی با این حال، بیشــتر به ســمت 
بــه  کــه  زودگــذر  و  مقطعــی  حرکت  هــای 
کوتاه مدتــی  نتایــج  می توانســت  آن  تبــع 
را بــه همراه داشــته  باشــد، تمایل داشــت 
و از آن جملــه می تــوان بــه تــاش وی در 
ماجــرای ملــی شــدن صنعت نفت اشــاره 
 کــرد و بــه واســطه اقدام هــای مبارزاتی که 

سیســتم  عمــاً  داد  انجــام  برهــه  آن  در 
موجــود را مجبــور بــه عقب نشــینی کــرد و 
طــی آن، بحث ملــی شــدن صنعت نفت 
هــم در مجلــس پذیرفتــه شــد. بنابرایــن، 
باید شــهید نواب صفــوی را در ظرف زمان 
خود و متناسب با امکانات و جایگاه علمی 
تاش هــای  کــرد.  ارزیابــی  سیاســی اش  و 
شــهید نــواب صفوی در تأســیس حکومت 
اســامی، بیشــتر در کوتــاه مــدت مؤثر بود 
امــا بدیهی اســت کــه در درازمــدت، نظام 
اســامی و حکومت اســامی می بایست بر 
پایه »آگاهی بخشــی به مــردم« و از رهگذر 
تحقــق اراده آنان و همراهی گسترده شــان 
شکل می گرفت که این راه را حضرت امام 
خمینــی)ره( و همراهان شــان بــه تمــام و 
کمــال پیمودند تا اینکه ســرانجام منجر به 

تشکیل انقاب اسامی ایران شد.

1. نواب صفوی شــخصیتی اســت که فعالیت  های پارلمانی، سیاسی 
و اصاح گرایانــه و فعالیت هــای فکری و نظری داشــت و می کوشــید 
تــا بــه انــدازه بضاعت خــود به این پرســش کــه یک جامعه اســامی 
چه مختصاتی باید داشــته  باشــد و حوزه چگونه می تواند پاســخگوی 
نیازهای جامعه باشــد، پاســخ دهد. اینها ابعادی از شــخصیت نواب 

است که کمتر مطرح شده است.
گروه فدائیان اســام چــون در کارنامه خود، چند اقدام مســلحانه 
داشتند، متأسفانه در تاریخ معاصر ما بیشتر از این زاویه شناخته  شده 
اســت و تحت  عنوان یک جریان و گروه مســلحانه شــناخته می شوند 
غافل از اینکه مبارزات مســلحانه جمعیت فدائیان اســام و شخص 
نواب صفوی به عنوان رهبر این گروه، تنها جزئی از اقدامات آنان بود.

2. در ســال 1320 نواب صفوی رهســپار حوزه علمیه نجف اشرف 
شــد امــا به دلیــل اوج گرفتــن بحث هــای انحرافــی  و عقیدتــی در آن 
زمان، به ایران بازگشــت. کســروی از جمله افرادی بود که در آن ایام، 
بحث های دینی و شیعی را به چالش می کشید و شبهاتی را در جامعه 
ایجــاد کــرده  بود و نواب از آنجا که یک طلبه بود و خود را مبلغ و عالم 
دینی می دانســت، نســبت بــه انحرافات و شــبهات دینی حساســیت 
داشت و با توجه به حساسیت هایش واکنش هم نشان می داد. دغدغه 
او نسبت به شبهات دینی، ریشه در تکلیف و وظیفه ای داشت که نواب 
به عنوان طلبه بر خود واجب می دید و چون نفوذ و رســوخ این جنس 
افکار و جریان های انحرافی را خطری جدی برای اســام می دانست، 
تصمیــم گرفت کــه در آن زمان به رفع این شــبهات و تبیین درســت 
مسائل دینی بپردازد و کوشید تا شخصاً با خود کسروی وارد گفت وگو 
شــود. اما کســروی نه تنها حاضر به گفت وگو و مناظره با نواب نشد که 
حتــی او را هم تهدید به قتل کرد. اصرار کســروی بر طرح دیدگاه های 
ارتدادآمیــز و منحرفانه اش، نقطه شــروع مبارزه نــواب با جریان های 
انحرافی و عقیدتی شد و او با مشورت با استادان خود همچون عامه 

امینی و دیگر استادانش در نجف، حکم ارتداد کسروی را گرفت.
3. در همــان ســال ها شــهید نــواب صفوی جــزوه ای تحــت عنوان 
»راهنمای حقایق« را  منتشــر می کند که به نوعی اساسنامه و مرامنامه 
جمعیت فدائیان اسام محسوب می شــد. این جزوه در آن بازه زمانی 
و با توجه به مقتضیات آن دوره، جزوه قابل تأملی بود و از بن مایه  های 
فکری و اندیشگی ارزشمندی برخوردار بود. شهید نواب صفوی در این 
جزوه از ضرورت ایجاد حکومت اسامی، اصاحات اجتماعی و یکسری 
اصاحات در ساختار حوزه های علمیه حرف می زند و همچنین بر ورود 
طــاب و حوزه به حل مســائل اجتماعــی آن روز تأکید می کند. شــهید 
نواب صفوی حدود 75 ســال پیش، بحث تخصصی شــدن علوم را در 
حوزه هــای علمیــه مطرح و عنــوان می کند که مبلغان و مدرســان باید 
هر یک فضای جداگانه ای داشــته  باشند و متعاقب آن اصاحاتی را در 
نظام آموزشــی و رشته بندی حوزه ارائه می   دهد. همچنین، اصاحاتی 
راجــع به بحث  هــای قضایی و حقوقی، پیشــنهادهایی راجــع به امر به 
معروف و نهی از منکر و ایجاد سازمانی با این عنوان از دیگر موضوعاتی 

است که نواب در این مرام نامه تدوین می کند.
عاوه بــر فعالیت هــای فکری، شــهید نواب صفــوی دغدغه  های 
سیاسی و اجتماعی هم داشت و در این راستا، به مجلس شورای ملی 
می رفــت و در لابــی مجلس می کوشــید با نمایندگان ارتبــاط بگیرد و 
آنان را برای طرح یکســری موضوعــات خاص و تصویب قوانین قانع 
کند و پیوسته رایزنی های فکری و فرهنگی با نمایندگان را نیز در دستور 
کار خــود داشــت حتی در مقطعــی تصمیم گرفت بــرای پیش بردن 
ایده هایش، نماینده مجلس شــود و چون آن زمان نماینده شــهر قم 
شدن منوط به تأیید آیت الله بروجردی بود، از ایشان هم این تأییدیه 

را گرفت اما در ادامه بنا به دلایلی از این تصمیم منصرف شد.
4. غیــرت دینــی نواب، او را به ســمت اســامی کــردن جامعه و 
طــرح ایجاد حکومت اســامی کشــانده بــود؛ حرکت او در این مســیر 
در مقابله با کســروی و رزم آرا جنبه مبارزاتــی پیدا کرد اما در کنار این 
وجــه مبارزاتــی جنبه های فکری و نظری و سیاســی را هم در دســتور 
کار خــود داشــت. بر ایــن اســاس، میراث شــهید نواب صفــوی برای 
امــروز مــا، همان غیرت دینــی او اســت خصوصاً برای طــاب از این 
جهت می تواند الگو شــود که وظیفه طلبگی خود را صرفاً به درس و 
پژوهش منحصر نکنند و مسائل اجتماعی را نیز توأمان در دستور کار 
خود داشــته باشــند. تاش های نواب در تبیین مسائل و رفع شبهات 
مصــداق همان چیزی اســت که امــروز تحت عنوان »جهــاد تبیین« 
بارها از سوی رهبر معظم انقاب طرح شده  است و این بُعد از مشی 
و منش او در خصوص تبیین و شبهه زدایی مهم ترین درسی است که 

می توان از شهید نواب گرفت.

»مشی جهادی« و »روحیه انقلابی« یک رهبر

فدائیان راستین اسلام
دکتر مهدی ابوطالبی

استاد علوم سیاسی و معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

ر  منـــــــــــــــــظو
از »زنــــــــــــــانه 
شـــــــــــــــــدن شــهر« 
چیســت؟ آیا حضور 
بیشــــــــــــتر زنــان در 
فضای عمومی شهر 
باعــث زنانــه شــدن 
اگر  شــهر می شــود؟ 
بخواهیــم به جایگاه 
و سهم زن در شهر و کانشهرهای امروزین 
بپردازیــم قبــل از هــر چیــزی بایــد ببینیــم 
تعریــف شــهر چیســت. »شــهر« به عنــوان 
طیفــی از عرصه های عمومی و عرصه های 
خصوصــی تعریــف می شــود؛ بــه عبــارت 
دقیق تــر از عرصــه کاماً خصوصــی به نام 
»خانــه« تــا عرصــه کامــاً عمومــی به نــام 
»خیابــان« و عرصــه نیمه  عمومــی به نــام 
»محله« همگی در تعریف شهر می گنجند 
و بــرای اینکه کالبد و فضای شــهری شــکل 
و  شــهروندان  نیازهــای  بیــن  بایــد  بگیــرد 
و  »خصوصــی«  »عمومــی«،  عرصه هــای  
»نیمه عمومی-خصوصی« تناســب ایجاد 

کنیم.
از منظر دیگر می توان شــهر را مجموعه ای 
ایــن  کــرد.  تعریــف  مختلــف  لایه هــای  از 
لایه ها، در واقع ماهیت یک شــهر را شــکل 
می دهــد و شــامل 4 لایــه اساســی اعــم از 
کالبــد شــهری، مدیریــت شــهری، قوانیــن 
و هنجارهــای حاکــم بر شــهر و شــهروندان 
اســت. بنابراین، نوع کنشــگری شهروندان 
در لایه هــای مختلــف شــهری از یک طرف 
و نوع حضورشــان در عرصه هــای عمومی 
و خصوصــی از طــرف دیگر اساســاً مفهوم 
می دهــد.  قــرار  تحت الشــعاع  را  شــهر 
شــهر«  شــدن  »زنانــه  از  وقتــی  بنابرایــن 
صحبــت می کنیــم، مقصــود این اســت که 
باید بیــن اقتضائــات و خصوصیاتی که زن 

دارد و عرصه هــا و لایه های شــهری ارتباط 
مستقیمی برقرار باشد.

اگر می خواهیم ببینیم که چقدر شــهرهای 
ما متناســب با نیاز زنان طراحی شده است 
قبــل از هر چیزی باید ببینیم چه نگاهی به 
زن وجــود دارد و از زن چــه تعریفــی ارائــه 
می شــود؟ آیــا زن بما هــو زن، منظــور نظر 
اســت؟ آیــا منظــور زنی اســت کــه در نگاه 
انقاب اســامی آمده است؟ آیا منظور زن 
شــاغل یا زن به عنوان مادر اســت؟ اینها را 
باید شناسایی کرد و متناسب با آن، قوانین 
و هنجارهــا و مناســبات قــدرت، فیزیــک و 

کالبد شهر را ساماندهی کرد.
در مطالعاتی که در حوزه زنان انجام شــده 
اســت، هشــت شــاخص؛ امنیــت، راحتــی، 
توجــه بــه فراغــت، عادلانــه بــودن فضای 
شــهری، زیبا بودن شــهر، دوســتدار کودک 
بودن، مشــارکتی بــودن و مهیا بــودن فضا 
بــرای نقش آفرینــی زنان، شناســایی شــده 
اســت که کمک می کند تا شــهر بــرای زنان 

مناسب تر باشد.

در  اســامی  جمهــوری  ایــده  امــا 
ایــن  و  چیســت؟  زن  خصــوص 
گفتمــان حضــور زنــان در شــهر را چگونــه 
می بینــد؟ در گفتمــان جمهوری اســامی 
مــا بــه دنبــال زنی هســتیم کــه نه شــرقی 
یــک  از  مــا  واقــع  در  غربــی.  نــه  و  اســت 
الگــوی ســوم حــرف می زنیم کــه مقصود 
از آن، زن مســلمانی اســت کــه بــا حفــظ 
اصــول دین می کوشــد تــا در متــن و مرکز 
بحــث قــرار گیــرد. زنــی کــه در عیــن حال 
کــه بنیــان خانــواده اســت، در عرصه های 
سیاســی و اجتماعی عرصه هــای جدیدی 
را برای کنشــگری خود تعریف کرده است. 
بنابرایــن فضاهــا و کالبــد شــهری، قوانین 
و هنجارهــا، مدیریــت و مناســبات میــان 

شــهروندان بایــد ذیــل چنیــن تعریفــی از 
اســامی صورتبنــدی شــود و  انقــاب  زنِ 
ایــن مهم ترین مســأله ای اســت کــه امروز 
بــا  شــهر  در  زن  مســأله  خصــوص  در  مــا 
تاکنــون  متأســفانه  و  هســتیم  مواجــه  آن 
نتوانســته ایم متناســب بــا تعریفــی کــه از 
زن ارائــه می کنیــم، فضاهای شــهری مان 
را شــکل دهیــم و بــه نظر می رســد هنوز با 
نوعــی حاکمیت نگاه مردانه در این زمینه 

مواجه هستیم.
به عنوان مثال »مکث« در فضاهای شهری 
بــرای زنــان از نیازهــای اساســی اســت؛ از 
مکثی که در درگاه خانه دیده شده تا مکثی 
کــه قبــل از ســقاخانه و بــازار وجــود دارد. و 
پرســش اصلی اینجا است که چقدر فضای 
شــهری امروز ما متناســب با این نیاز زنان، 
ساخته و پرداخته شده است؟ واقعیت این 
اســت که به دلیل حاکمیت نگاه  مردانه در 
کانشــهرهای امروز ما اساساً حیات ذهنی 
زنــان متناســب بــا هویتــی کــه در گفتمــان 
انقاب اســامی کســب کرده اند، سنخیتی 
نــدارد و این می تواند حیــات ذهنی زنان را 

به مخاطره بیندازد.

نکته دیگر این است که ما مسأله زن 
را بما هو مســأله نمی بینیم. گویی از 
طــرح این موضوع و پرداخــت به آن ترس 
داریــم که مبــادا از دغدغه مــا در خصوص 
فمینیســتی  برداشــت های  زنــان،  مســأله 
عرصه هــای  در  دلیــل،  همیــن  بــه  شــود. 
نظــری در حوزه زنــان آنقــدر پراکنده کاری 
داریم که عمــاً از آن مطالعات، نمی توان 
در خصــوص نســبت زنــان بــا عرصه هــای 
و  روشــن  تصویــر  بــه  جامعــه،  مختلــف 

دستورالعمل جامعی رسید.
مــا اغلــب بــه زن در خانــواده پرداخته ایم 
و هیچــگاه زن بمــا هو زن مســأله مــا نبوده 

اســت. این در حالی اســت که در اســام و در 
گفتمــان انقــاب اســامی ضمــن اینکــه به 
جایــگاه زن در تحکیــم بنیان خانــواده تأکید 
شــده به نقش و ظرفیت زن فراتر از خانواده 
هم پرداخته شــده اســت. اما مــا از این نگاه 
توأمــان، غافــل شــده ایم؛ بــه همیــن دلیل، 
برخی از مسائل مان در حوزه زنان هنوز حل 

نشده است.
در  بارهــا  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
دیدارهــای مختلــف، از زنــان تحــت عنــوان 
»رهبــران نهضت« یــاد می کننــد. همچنین 
مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از 
بانوان برگزیده کشــور در تاریخ 30 فروردین 
1393 می فرماینــد: »مســأله  زن در دنیــای 
امروز و از جمله در کشــور ما، یکی از مسائلی 

است که به جهات مختلف همچنان درخور 
پیگیــری و تأمل و کار و فکر اســت. اولًا نیمی 
از جمعیــت کشــورها زنــان هســتند؛ چگونه 
می تــوان بــه  شــکل ســالمی از این امــکان و 
استعداد عظیم به نفع هر کشوری، از جمله 
کشور ما اســتفاده کرد؟ ثانیاً مسأله  جنسیت 
ظریف تریــن  و  حســاس ترین  از  یکــی  کــه 
مســائل آفرینــش اســت، چگونــه می توانــد 
در خدمــت تعالــی انســان قرار گیــرد، نه در 
خدمــت انحطاط بشــر و انحطــاط اخاقی؟ 
ثالثــاً به خاطــر تفاوت هــای طبیعــی  که بین 
جنــس زن و جنس مرد وجــود دارد، چگونه 
می تــوان - چه در محیــط اجتماعی، چه در 
محیــط خانــواده- رفتــاری را نهادینــه کرد و 
غیرقابل اجتناب کرد که به زن ظلم نشــود؟ 

اینهــا مســائل بســیار مهمــی اســت. اگــر مــا 
همین دو- ســه مسأله را محور فکر و تأمل و 
بحث و کار قرار دهیم، یک مجموعه  تاش و 
کار مطالعاتی و تحقیقی و عملی را به دنبال 
خــود خواهد آورد. این مســأله  ظلم به زنان 
را کســی خیــال نکند کــه مخصــوص جوامع 
عقب افتــاده یــا جوامــع مثــاً فــرض کنیــد 
وحشــی ]اســت [؛ نه، در جوامــع به اصطاح 
متمــدن امــروز، ایــن ظلــم به جامعــه  زنان 
اگر بیشــتر از جوامع دیگر نباشد، قطعاً کمتر 
نیست. خب اینها مسائل مهمی است؛ اینها 
باید رســیدگی شــود، بــه اینها بایــد پرداخته 

شود.«
حــال باید بســنجیم و ببینیم ما امــروز چقدر 
بــا کام حضــرت امــام)ره( و دیــدگاه مقــام 
معظم رهبری فاصله داریم؟ از یک جایی به 
بعد )شــاید از برنامه سوم توسعه( به تدریج 
واژه ها و مســأله ها مصادره شــد و باعث شــد 
تــا افــراد از پرداختن به مســأله زن باز بمانند 
و امــروز مســأله زن در شــهر بــه معضل بدل 
شــود. خلأ نظری ما در این حــوزه آنقدر قوی 
است که وقتی حتی یک زن در مقام مدیریت 
قرار می گیرد نمی تواند در عالی ترین ظرفیت 
خود ظاهر شــود چــون آن زن مدیــر به دلیل 
انقــاب  مدیــر  »زنِ  از  تصویــری  نداشــتن 
اســامی« نمی دانــد که دقیقاً چــه باید بکند. 
و طبیعتــاً در حوزه »شــهر و زن« نیز از چنین 
خلأهــای نظری رنج می بریم و همین باعث 
عــدم تناســب کالبد و فضای شــهر بــا هویت 

زنان می شود. 
 *مکتوب حاضــر، متن ویرایــش و تلخیص 
شــده »ایــران« از ســخنرانی دکتر بخشــی در 
نشست های  سلســله  از  نشســت  پانزدهمین 
زن؛  و  »شــهر  موضــوع  بــا  شــهر«  »مســأله 
کلانشــهر چگونه حیــات ذهنی زنــان را تغییر 
می دهــد؟« اســت کــه در محل پژوهشــکده 

فرهنگ و هنر اسلامی ارائه شد.

ما اغلب به زن در خانواده 
پرداخته ایم و هیچگاه زن بما هو زن 

مسأله ما نبوده است. این در حالی 
است که در اسلام و در گفتمان انقلاب 

اسلامی ضمن اینکه به جایگاه زن در 
تحکیم بنیان خانواده تأکید شده به 
نقش و ظرفیت زن فراتر از خانواده 

هم پرداخته شده است. اما ما از این 
نگاه توأمان، غافل شده ایم؛ به همین 

دلیل، برخی از مسائل مان در حوزه 
زنان هنوز حل نشده است
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